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 یا باشه درستی هدف هدف این چه کردند. فدا را چیز همه هدف این راه در و داشتن هدف یعنی زندگی
 و هدف. بدون زندگی نمی کنه زندگی است زنده فقط نکرده انتخاب هدفی که کسی نباشه درستی هدف
 غیر چه الهی چه نیست زندگی اسمش هدف راه در تلاش و مبارزه بدون هدف راه در جهاد بدون زندگی
 کسی کم نیست زندگی شیطانیه زندگی نه الهیه. غیر زندگی نه الهیه زندگی نه نیست زندگی هنوز الهی
 هنوز مردم اکثر نداره فرقی الهی چه شیطانی چه باشه داشته هدف کنه زندگی که میشه پیدا

 زندگیشون تو نهایی هدف انتخاب برای اختیارشون قدرت از مونده. باقی نخورده دست اختیارشون
 چه حیوانات زنده اند جوری چه زنده اند نمی کنن زندگی می کنند زندگی جوری چه پس نکردند استفاده

 فقط مردم اکثر یعنی وها الناس می کنند زندگی همونجوری اینام می کنند زندگی جوری چه زنده اند جوری
 که نکردند سوال خودشون از حالا تا زنده اند چی برای نمی دونن ندارند هدف حیوانیه زندگیشون زنده اند.

 برای من بگه که باشه کرده سوال خودش از مثلاً که شما دیدی رو حیوانی یه حالا تا زنده ایم چی برای ما
 این جواب به احتیاج نداره سوال این به احتیاج دیگه که اینا خوابیدن خوردن دیگه است زنده زنده ام چی

 حیوانی زندگی میگن بهش اینو می خوابه می گیره خوابش می خوره میشه گرسنش که. نداره سوال
 ما که کارهایی از خیلی ندارن هدف اینام دارند عادتی زندگی زنده اند که آدمایی از دیگه بخش یه غریزی

 با اول از که نیست چیزی یه عادت اومده. وجود به ما در که عادتیست حسب بر می دیم انجام زندگی تو
 این اگر می خوره شیر داره مکیدن غریزه میاد دنیا به که بچه بود ما تو اول از غریزه باشیم آورده خودمون

 زبان به کردیم عادت می کنیم پیدا و عادت نیست اینجوری عادت اما می مرد گرسنگی از نداشت رو غریزه
 انگلیسیه که اونی می زنه حرف عربی عرب که اونی می زنیم. حرف داریم فارسی بزنیم حرف فارسی مثلاً

 نه کرده اختیاری انتخاب نیاورده خودش با که مادر شکم از زبان اون به کرده عادت می زنه حرف انگلیسی
 است غریزه حسب بر خوردنمون غذا گاهی عادت حسب بر زندگیمون در ما اعمال و رفتارها از چقدر
 سه کردیم عادت نداریم غذا به میل عادته حسب بر خوردنمون غذا همین گاهی خوردن. غذا به میل

 سفره سر میایم بخوریم غذا کردیم عادت وعده سه چون اما ها نشده گرسنمونم بخوریم غذا وعده



 حیوانیه غریزیه ما کارهای از بسیاری پس عادته این نیست غریزه دیگه این می خوریم غذا می شینیم
 عادت انجامش انگیزه ما کارهای از دیگر بسیاری و ماست. حیوانی غریزه کارها اون انجام در ما انگیزه

 ترک سخته چقدرم کنیم کارو اون دیگه باشیم اونجوری که کردیم عادت بده یا خوبه کار اون انجام حالا
 انتخاب میزنه نیش که عقرب است این طبیعتش اقتضای است کینه ره از نه عقرب نیش گفت عادت

 بد همه همیناست هم ما اخلاقیی های بد همه نه بد از خیلی طبیعتشون غریزه نه. کرده اختیاری
 این طبیعتش اقتضای است کینه ره از نه عقرب نیش نیستیم عقرب از بیشتر همینان هم ما زبونی های

 به شما نداره معنا نیست. حیوانات کار تو چرا چرا می گن می کنیم اذیت رو همدیگه روز و شب است
 داشتی غرضی چه انسان مال چرا زد نیش چرا ببینه که نمی کنه فکر اصلاً چرا زدی نیش چرا بگید عقرب
 چرا شد چی ببینم تازه کنم فکر بذار میگه ها آدم ظاهرا کنه نگاتون فقط داشتی قصدی چه چیه غرض

 حرفو اون اول کنه فکر می خواد تازه کردم. رو کارا این من که شد چی می کنم دارم رو کارا اینجوری من
 نیست بد همشم می کنه خوبو کار اون اول می کنه رو خرابکاری اون اول میده انجام کارو اون اول می زنه
 بفهمیم ما مهمه خیلی می کنم دارم رو کارا این من چرا ببینم میگه چرا میگن بعد همینه خوبشم کارای

 چقدر حسین امام اصحاب با داریم فاصله چقدر خدا. اولیا با داریم فاصله چقدر کاریم کجای کاره ای چه
 زندگی غریزی که بشه پیدا کسی اگر حالا حسین امام خود با نه حسین امام اصحاب با داریم فاصله

 یه خودش اختیار با نه هنوز نه. درایت و فهم و شعور و عقل روی از نمی کنه عمل عادت رو نمی کنه
 سردسته های حسینم امام که اونایی اونه از بالاتر مقامش این شیطانی ولو زندگیش تو داره هدفی
 مشت یه با که حسین امام بودن هدف دار انسان های اونا جنگیدن حسین امام با که بودند کسانی
 با که نمی کنه مبارزه که کسی هر با حسین. امام کن ولشون حیواناتن اینا بابا که نمیشه درگیر حیوان

 به سرش که می کنه مجاهده کسی یه با نمی بینه درگیری لایق کسیو هر که نمی کنه جهاد که کسی هر
 و شیطان دسته یه میشن دسته دو دارند هدف که اینایی زندگیش تو باشه داشته هدف می ارزه تنش
 زندگی دارن می کنند زندگی هدف با دارن. هدف که اینایی تو میمونه باقی دسته یه شیطان ایادی

 نظر در رو حقیقت می گیرند نظر در رو خدا می کنند عمل عقل شعور فهم روی از که اونایی می کنند
 باشن اینجوری بشن پیدا جمعی یه اگر شناختند خودشونو خلقت از هدف شناختن خودشونو می گیرند

 دیگه که بودن اینجوری که اصحابش با حسین امام بودن. اینجوری حسین امام اصحاب کمن اینا چقدر
 باشه خدا مقصدشون و هدف هم باشند داشته هدف هم که نمی کرد پیدا اینا مثل می کرد نگاه هرچی

 می دونه عاشورا شب کرده. پیدا رو اینا حالا نمیاد گیر احمره کبریت که می کنی پیدا تا چند مگه باشه حق
 و زمینه یه حضرت خود یعنی رفت بود ناخالص که هم هرکی خالص همه اینا نمونده باقی فرصتی دیگه

 رفتن فرستاد رو همه نیست تو جای اینجا بری باید باشه حق هدف از غیر هدفت کرد فراهم مقدماتی
 چی یعنی الهی انسان که ندونیم ما وقتی تا الهیت هم انسانن هم موندن. باقی که اینایی همه

 و رفقا قدر نمی دونیم خودمونو قدر دیگران تا کنیم شروع خودمون از بدونیم قدرشو نمی تونیم



 و داره هدف نمی کنه زندگی حیوان مثل زندگی. تو داره هدف که مهمه چقدر که نمی دونیم دوستامونو
 اصحاب مثل اصحابی ندیدم من فرمود حضرت اینکه شدن کشته اینا عاشورا روز حقه خداست هدفشم

 چی آینده در نمیاد دیگه اینکه نه اینجا. همشون کردم جمع من خودم رو بود خالص چی هر یعنی خودم
 صاف اینا کردم صاف کردم غربال من رو همه اینا هستن الان که اینایی یعنی نه دیگه قبلا فلان

 نگاه هرچی بگیری قرار جمعی یه تو اگر شما می کرد بازی عشق اینا با شب اون حضرت فلذا شده هاشه
 همه الهی همه هدف با. همه نورانی همه به به میای حال می کنی نگاه رو چهره ها می کنی عشق می کنی

 میشه تموم جلسه شی جدا اینا از میاد دلت نمی خوان هیچی خدا غیر دل یک همه صاف دل ها پاک
 نیست لازم بگیم چی بزنیم نداریم حرف میشه شروع جلسه بریم کجا نمیاد دلمون خونه بریم می خوایم

 نیت های می کنیم نگاه همو دل های نمی خواد حرف کنیم. تماشا رو همدیگه می شینیم بزنم حرف
 حرفی شده تموم کار دیگه می بینی حق می بینی خدا می کنی نگاه هرچی وقتی می کنیم تماشا همدیگرو

 دور بشینید اصحابش برای گذاشت جلسه عاشورا شب السلام علیه حسین امام گفتن واسه نمونده
 می خندیدن و می گفتن کنن نصیحت همدیگرو نشستن هم دور اینا خود کنم. نصیحتتون من همدیگه

 یا هست ما با حق آره هممون به به خندیدن قش قش میشین کشته فردا همتون گفت حسین امام
 بیشتر همه از می گفتن شب اون بوده نکرده شوخی عمر یه است عشق و مردن شماست با حق بله نه

 چرا شده اینجوری چرا این میگن شب اون بوده قمتری و عبوس عمر یه می خندید. و می کرد شوخی
 نمی دونیم نمی شه پیدا شه جدا اینا از میاد دلش حسین امام حالا شده زده ذوق می خنده میگه انقدر
 میشه. پیدا مگه تا چند باشه خدا باشه حق هدفشم زندگی تو باشه داشته هدف که انسانی چی یعنی

 حسین امام کرده پیدا اینجوری جمعیت یه کنی حلوا حلوا سرت رو بزاری باید کنی پیدا شو دونه یه
 ذوق می خندن میشه کشته فردا همتون میگه اینا بگه که نمونده چیزی اینا به بگه چی گرفتن دورشو

 چیزی یه بری نمی خوای تو می گه می کنه بازی عشق اینا با چی گفت چیزی یک میشه اینا به مگه می کنن
 برو کشتیمش هممون فردا نمی دونی مگه میگه برم کجا میگه که دیگه بگه چیزی یه اونم بگه. می خواد

 دادم درهم هزار من میگه بیار در پول برو داری کار داری زندگی داری زن تو برس کارت به برو دیگه
 بیان که کردم هزینه نداشتم و داشتم هرچی اینجا بیام که خریدم سپر دادم درهم هزار خریدم شمشیر

 بودن منتظر عده یه حالا عشق حسینم امام برم من برو خودت برو. میگی من به باشم شما پیش اینجا
 ما ببین نگفتم بره بدهکاره هرکی آقا گفت دیگه رفتن بدو برو بگه بهشون حسین امام که همین

 باید اونا میگن میگن همینو الان که هم علما از بعضی بدهیم بریم بعد بدهکاریم ما دیگه و معذوریم
 خودش به نداره بدهی حسین امام به داره. بدهی میرفت بعد کاری کجای می رفتن باید چی می رفتن

 وداع وداع شب عاشورا شب بسوزه خودش واسه نباید می سوزه دیگران برای دلش که انقدر نداره بدهی
 بزرگی نمیشه پیدا آدم کمه. آدم چقدر که نفهمیم تو نمی کنی پیدا آدم این جمع این اینا با وداع کی با

 دست از بود اینا از جدایی یکیشم حسین امام مصیبت الرضیه اباعبدالله یا میشه معلوم اینجا مصیبت



 داره بود آدم هرچی میشه کشته داره بود خوب چی هر میدم دست از را شماها دارم من بود اینا دادن
 در و نبود شدنی پیدا آدم همه این زمان اون نمیشه پیدا بشه جمع جا یه آدم همه این می شه. کشته

 یکی نشد پیدا چرا ها نمیشه پیدا دیگه بعد زمان های تو که نیست این معناش بود شده پیدا زمان اون
 حرف اینا که داشت دوست می کرد صحبت می کرد سوال باهاشون حسین. امام می کرده صفا اینا با یکی
 چیکار باشه داشته هدف که انسانی میگیم وقتی کنه صفا کنه عشق کنه حال بزنن دلشونو حرف بزنن
 که کنیم چیکار ما ندارند هدف مردم اکثر چرا داشتن. هدف اونا که شد چی باشیم داشته هدف که کنیم

 مهمه سوالا این جوریه چه هدف اتخاذ باشه ما هدف خدا که کنیم کار چه ما باشیم داشته هدف
 به خوب اینجاش تا خب کمن خیلی هدف دارم آدمای داشتن هدف اونا خوب مهمه سوالا این به جواب

 زندگیمون تو بشیم هدفدار که کنیم چیکار نداریم اگر نداریم. یا داریم هدف ما کاریم کجای ما چه ما
 یه داری هدفم راه در جهاد باشیم داشته هدف اگر نداریم یا داریم هدف بفهمیم کجا از بشیم هدفدار
 عربه شاعر اون از ظاهراً که حسین امام به امیرالمومنین به منسوب که هست عرب شاعر یه از شعری

 الحیات ان غلطه خیلی گفتن خیلیا چون درسته خیلی داره تاکید خیلی کلمه درسته. خیلی محتوا ولی
 گفته هرک درستی حرف خیلی است عقیده و هدف راه در جهاد و هدف عقیده زندگی جهاد و عقیدة
 نقل السلام علیه حسین امام قول از السلام علیه حسین امام به شعر این منسوب میگن گفته خوب
 درستو حرف است ائمه همه حرف این نیست نه می گیم حسینم امام به منسوب میگم من شده.

 لا والله اما بخون حدیثشو بدید نسبت ما به ماست از بود عالم کجای هر صحیحی علم هر فرمودن
 فرمودند هست که عالم کجای هر صحیحی علم هر صحیحا. علم صحیحا علم هست اینم العلم یسیب

 نمی کنی پیدا صحیحا علم تجدا لن غرب به برو شب به برو غربا او شرقا سرچشمه چون چرا ماست از
 حالا ماش به منصوب بود. جایی صحیح علم اگر یعنی بیت اهل عندنا من یخرج الاشیا صحیحی علم

 میگم من نمی کنن قبول نیست میگن حسینم امام به منصوب نه حسین امام به منسوب میگن
 هدف راه در جهاد و داشتن هدف یعنی زندگی حیات که می فرماید وقتی است ائمه همه به منسوب
 شیطانیه هدفش که اونیم نمی کنه. فرق باشه شیطان هدفش می خواد باشه الهی هدفش می خواد

 معنوی حیات نفرمود داره هدف اون داره حیات می کنه زندگی داره نیست زنده می کنه زندگی داره اونم
 جهان بدون اینه زندگی الحیات ان داره حیات داره خبیثه حیات طیبه حیات نفرمود الهی حیات نفرمود

 بی عاری بیکاری زندگی تو دیدی اگر نمی کنه. زندگی می کنه زندگی که کسی هدف و عقیده راه در
 کجاست اینجا اصلاً اومدی چی برای داری چیکار هست چی نمی دونی نداری مشغولی دل بی حوصله ای

 نمی دونی صبح می خوابی که شب نمی کنید. مبارزه نداری هدف یعنی نمی کنی جهاد نداری هدف کیم من
 خب میشی پا که صبح خبره چه فردا چی اصلاً می خوام چی برای هست چی هستی کوچکی چیکار باید
 بیکاری بخارونه سرشو نمی کنه وقت داره هدف که آدمی نداری هدف چی حالا چی حالا شدیم پا حالا

 اتخاذ جوریه چه داشتن هدف باشیم. داشته هدف کنیم چیکار نمیره سر حوصله نداره بی عاری نداره



 و شناخت از جدایی کار یه هدف اتخاذ زندگی تو کنیم پیدا هدف که کنیم چیکار شکلیه چه هدف
 یه خدا به کنی پیدا معرفت می شه پیدا خودش هدف می کنیم پیدا هدف بشناس خودتو نیست معرفت

 باطلی و عادل حالت دیگه کرده پیدا معنا من زندگی شدم. عوض من میگی شدی هدف دار می بینی وقت
 همش می فهمم همش می کنم زندگی دارم چی برای می فهمم می کنم چیکار دارم می فهمم ندارم

 نشناختی خودتو هنوز نمی فهمی هنوز دیدی اگر کردی پیدا هدف بدون می فهمم می فهمم می فهمم
 اتخاذ می خوای حنیفا لدین وجهک فاقم می فرماید خدا نکردی. پیدا رو کنی پیدا باید که معرفتی هنوز

 توجه کافیه فقط الهیت فطرت به خودت به کن توجه برگردون روتو بشی هدف دار می خوای کنی هدف
 خودتتو اینکه دنبال برو بشی هدفدار اینکه دنبال بری نمی خواد شدی هدفدار که می بینی بعد کنی

 برای باید یکم باشه خودت غیر نمی تونه خودته. تو خودتی هدف میشه پیدا خودش هدف بشناسی
 حسین امام بذاریم وقت خودمون برای یکم بذاری وقت خودت برای نمی خوای بذاریم وقت خودمون

 من عبادک لیست فیک محجته بدل کنیم پیدا خودمونو ما که گذاشت جونشو ما برای السلام علیه
 بیایم بیرون گمگشتگی بودن گم از بیایم در ذلالت حیرت از ما که داد. جونشو الضلاله حیرت و الجلال

 چیزش همه از حسین امام بذاریم وقت خورده یه خودمون برای نمی خوایم ما کنیم پیدا خودمونو
 برای حسین امام خودمون برای نمی خوایم ما کنیم پیدا خودمونو ما اینکه برای گذاشت رو همه گذشت

 خیال به مثلاً می ذارم وقت شما برای دارم نشستم اونجا الان من گذاشت. وقت نمیگم گذاشت ما
 فرزندانشو جون گذاشت جونشو حسین امام بذاره وقت ننشست حسین امام میزارم وقت دارم خودم

 کم بذاریم وقت ذره یه خودمون برای خودمون نمی خوایم ما گذاشت عیالشو و اهل اسارت گذاشت
 چیزشونو همه اومده پیغمبر هزار ۱۲۴ نبوده ما فکر به کسی بگین. اگر انصافی بی ما برای نذاشتن
 چیزشو همه اونا همه طرف از الله شفقت آدم وارث یا علیک السلام حسینه امام اون ها وارث گذاشتن
 در گمراهی و ضلالت از کنیم پیدا خودمونو بشناسیم خودمونو ما که بفهمیم ما که ما برای گذاشته

 وارثه یا علیک السلام الله خلیل ابراهیم وارثه یا علیک السلام الله النبی نوح وارثه یا علیک السلام بیایم.
 قدر علی صل اللهم محمد وارث یا. علیک السلام الله کلیم موسی وارثه یا علیک السلام الله روح عیسی

 ما که میگن بعضیا ما برای نذاشتن کم بخونی شبا گاهی نمی خونی شب هر بدونی هم وارث زیارت این
 فهمیدن برای نیست نعمت کفران نیست ناشکری بفهمیم. ما تا بیاد زمان امام که منتظریم هنوز

 اگر تو اومد قبلش امام تا ۱۱ بیاد زمان امام که منتظری خودشناسی برای بیاد زمان امام تا منتظری
 اگر انبیا همه وارث کافیه حسینش امام یه اومد پیغمبر هزار ۱۲۴ یک بشناسی خودتو می خواستی
 غایب کرده فرار تو دست از که اونی منتظری دیگه. می شناختی خب که بشناسی خودتو می خواستی

 نمی شناسیش می کشیش بشناسی خودتو اینکه از قبل بشناسی خودتو که بیاد اون نکشیش که شده
 میگن بهش اینو می کشی نمی شناسی امامتو وقتی نمی شناسی امامتو نمی شناسی خودتو وقتی دیگه

 خودتو تا بشناسیش و بیاد امام تا بشناسی خودتو باید بشناسم. خودمو من که بیاد امام میگه دور



 خداست حجت آخرین چون شده غایب کرده فرار ما نشناسی های خود دست از نمیاد امام نشناسی
 آدم ما تا داره نگهش می خواد خدا می شه پیچیده هم در زمان و زمین می رسه پایان به عالم بشه کشته
 آدم زمان امام ظهور نمی شه آدم نیاد تا میگیم ما بشیم آدم ما که کرده غایب زمان امام خدا بشیم.
 ما که است این اومدنش مقدمه و جهان در عدل و قسط برقراری برای شدن آدم برای نیست ما شدن

 تغییری خودت درون تو اگه انفسهم. به ما یغیرو حتی قوم به ما یغیر لا الله ان کنیم پیدا خودمونو
 نباش معطل بیخود نمیشه داد و عدل از پر جهان نمی کنه ظهور زمان امام نکنی پیدا خودتو نکنی ایجاد

 بیاد. تا بشین
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